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راســــــتــــــش پـــیـــشـــنـــهـــادشـــان 
ــن  ــت ای ــی ــع ــت. واق ــس ــی ــط ن ــی ربـ بـ
ــه کارنامه  ــا تــوجــه ب ــن ب ــه م ــت ک اس
نستم  ا می تو م  هــشی ا عــلــمــی پــژو
و  ــده  ــیـ ــشـ ــوکـ اتـ و  ــک  ــیـ شـ خــیــلــی 
 ، بزنم م  ــد ق رنتو  تو ر  د ه  ت زد ا و ــرا ــ ک
ــد  ــدازم، درآمـ ــن ــی ــار راه ب ــب و ک ــس ک
خوبی داشته باشم، کلاس داشته 
هشی  پژو ت  سسا مؤ ر  د یا  شم  با
ین  ا من  ه  عقید ما  ا ؛  کنم هش  پژو
است که باید بین کم وکسری های 
مردم خودم باشم و به آنها خدمتی 
بکنم و لبخند رضایتشان را ببینم. 
ز  ا ی  بچه ا نندگی  را قع  مو که  همین  

حلزون های خانه به گوش؛ درس نامه دکتر شادمان نعمتی  

ل  و ا نفر  تخصصی  رد  ــو ب ر  د  ، گرفتم را  تخصصم  ــتی  ق و  ،8 5 ل ــا سـ
کشور شدم. این یعنی هر جایی که دلم می خواست می توانستم 
که  نــد  د ا مــی د ــرش  ی ــذ پ بهم  مختلف  ی  ــا ه ه ــا ــگ ــش ن ا د ز  ا  . م بـــرو
تهران  دانشگاه  حتی  کنم.  تدریس  هیأت علمی  عضو  به عنوان 
ن  چو  ، م ــرد ک ب  نتخا ا را  ن  گیلا ما  ا ؛  ستند ا می خو را  من  ن  صفها ا و 
 ، ض عو ر  د  . م د ــو ب ر  ا ــیز ب نشهرها  کلا و  ن  تهرا دگی  لو آ و  غی  شلو ز  ا
هم  رم  د ــا مـ و  ر  ــد پ ــه  ب و  شـــت  ا د یی  یبا ز طبیعت  و  محیط  ن  گیلا
نزدیک بودم. با خودم گفتم: من که می  خواهم خدمت کنم، چه 
بهتر که به همشهری های خودم خدمت کنم.این در حالی است 
برایش  دور  از  هستند.  امریکا  و  کانادا  در  او  همدوره ای های  که 
مه  رنا کا ــه  ک ــو  ت ؟  نمی کنی جرت  مها ــرا  چ ــه  ک می فرستند  م  پیغا
پژوهشی خوبی داری؛ اما چیزهای دیگری هست که آقای نعمتی 

را پایبند این مرز و بوم کرده است:

کتابخانه پیشرفت    کتابخانه پیشرفت

چند روایت از درس نامه »یارَش«

قهرمان های معمولی هم محل
سؤال اینجا است که مسائل هر منطقه را چطور باید فهمید؟ دانش آموزان ما به عنوان آینده ساز فردای جامعه در کجا باید با مسائل 
جنوبی ترین  بندرعباس  در  هم  که  است  مفهومی  و  کلی  قدر  آن  ما  درسی  کتاب های  وقتی  شوند؟  آشنا  استانش  و  شهر  و  روستا 
استان ایران تدریس می شود و هم در رشت؛ چگونه انتظار داریم که دانش آموزان ما بتوانند به ظرفیت های بوم شان فکر کنند؟ 
ــوزان ما ظرفیت های  ــش آم کتاب هایی آن قــدر کلی و کــان که در قبال جغرافیا و بــوم بی اعتنایند. با ایــن کتاب های درسی، دان
بوم شان را نمی شناسند و به مسائل منطقه شان فکر نمی کنند. وقتی هم دیپلم و لیسانس شان را گرفتند در جامعه رها می شوند 
تا مسائل کشور را حل کنند. باید انتظاراتمان را منطقی کنیم، ما کجا به او آموختیم که مسائلمان چیست و راهکارهایش چه 
ــم؟ چون شیوه فهم مسائل را  هست؛ حتی تجربه های موفقی که انجام شده چگونه انجام شده و امــروز در چه وضعی قــرار داری
نیاموختیم و راهکارهایی را که در کشور انجام شده و به موفقیت رسیده، تجربه نگاری نمی کنیم، غالباً مسائلمان را ذوقــی و 
سلیقه ای و با آزمــون  و خطا حل می کنیم. این قدر تجربه می کنیم تا به راه درست برسیم و البته ده ها برابر هزینه و وقت و انــرژی را 
صرف همین تجربه ورزی می کنیم. درس نامه »یارَش« ناظر به همین مسأله طراحی شده است. »یارَش« واژه ای گیلکی از مصدر 
یارستن به معنی جرأت و توانمندی انجام دادن کاری است. در ادامه بخش هایی از چند روایت این درس نامه ها را با هم می خوانیم:

وقتی کتاب های 
درسی ما آن قدر کلی 

و مفهومی است که 
هم در بندرعباس 

جنوبی ترین استان 
ایران تدریس 

می شود و هم 
در رشت؛ چگونه 

انتظار داریم که 
دانش آموزان 
ما بتوانند به 

ظرفیت های بومشان 
فکر کنند؟ 


